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Abstract 

There is a fundamental difference between the common philosophical approach influenced 

by Peripatetic philosophy and the philosophical view rooted in Sadrian philosophy 

regarding the "ranking of the status of contingent beings." The former, following an 

"attribute scope" approach, holds that the quantity of existential attributes in each species 

determines its rank. Since humans are considered the only rational beings encompassing 

the attributes of other species, they are positioned at the top of the hierarchy of contingent 

beings. Conversely, the latter approach, inspired by Sadrian philosophy, views "existential 

and intuitive development in supra-material realms" as the basis for ranking contingent 

beings. Adherents of this view, drawing on foundational principles of Sadrian thought such 

as "unity and simplicity of existence," "gradation in existence," and a unique interpretation 

of "trans-substantial motion," argue that each contingent being has the capacity to progress 

in the path of knowledge in the arc of ascension and within transcendent realms, achieving 

rank through the discovery of truths. This article, aiming to elucidate key arguments from 

both perspectives through content analysis, ultimately concludes that the first approach 

encounters numerous theological and philosophical challenges, including its reliance on 

premises that struggle to align with Quranic verses and Islamic traditions. By contrast, the 

second approach proves more congruent and compatible with these sources. 

 

Keywords: Ranking of Contingent Beings, Attribute Scope Approach, Existential 

Development Approach. 

Introduction 

The issue of ranking material beings—particularly the status of human beings in relation 

to other beings—has been a longstanding concern for philosophers. Among scholars, two 

notable approaches address this question: the "attributive scope" approach and the 

"existential development" approach. This article seeks to analyze the theoretical 

foundations of each approach using a descriptive and fundamental methodology, evaluating 

their compatibility with both intra-religious and extra-religious sources. Thus, "ranking of 

material beings" serves as the dependent variable, while the "attributive scope approach" 

and the "existential development approach" are the independent variables in this study. 
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Research Findings 

1.The "Attributive Scope" Approach 

Peripatetic philosophers view reason not only as an essential trait of human beings but as 

their distinguishing characteristic, categorizing material beings within a pyramidal 

hierarchy according to their attributes. However, since philosophers deem reason and 

empirical experience insufficient for comprehending the essence of beings, this approach 

has drawn significant criticism, especially from some Muslim scholars. Much of this 

criticism rests on the principle of the "flow of existential attributes in all beings of the 

universe." Critics argue that, based on the foundation of the "unity and simplicity of 

existence," all levels of existence manifest God's essence and attributes. As God's essence 

encompasses perfections like life, knowledge, and free will, it follows that His 

manifestations (all beings) must inherently reflect these perfections as well. Some thinkers, 

inspired by mystical teachings and Quranic verses, go further, suggesting that not only do 

all natural beings possess knowledge and other existential attributes, but non-human beings 

might even exhibit more advanced consciousness than non-mystical humans, perceiving 

truths in the Visible Realm or the Kingdom that ordinary individuals cannot comprehend. 

2.The "Existential Development" Approach 

This approach shifts the focus from species types to the status of beings, asserting that a 

being’s status in the arc of ascent (Qaws al-Suʿūd) is determined by the degree of its 

awareness of the mysteries of the unseen realms. Proponents argue that the worth of any 

being, in proximity to God, depends on its ability to perceive and intuit truths within the 

realms of the Kingdom, Domination, and Divinity. The closeness to God, as the ultimate 

aim of all contingent beings, is thus seen as a variable quality, contingent on the depth of 

the intuitive journey from "the world of multiplicity to unity." Each contingent being 

occupies a place in this journey of epistemic development, moving toward perfection. In 

understanding the nature of each being in the natural world, rather than asking "What is 

it?" we should ask, "Who is that?". 

Conclusion 

Classical philosophers, influenced by Peripatetic wisdom, maintain that human beings are 

inherently superior to other species due to their capacity for "reason." However, this 

approach has faced substantial criticism. In contrast, the "existential development" 

approach, which ranks contingent beings based on "the degree of discovery of the unseen 

worlds" achieved by each being, finds considerable support in both religious and 

philosophical sources. Accordingly, the measure of a being's value lies in its degree of 

closeness to God, with each being capable of uncovering the hidden truths of existence and 

attaining rank according to its level of development. 
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صفاتی« و    ۀ بندی شأن موجودات امکانی بر اساس دو رویکرد »گستر رتبه 
 یافتگی وجودی« »توسعه 

   1یعلی کریمیان صیقلان

رایانامه:  1 ایران.  گیلان،  گیلان،  دانشگاه  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  اسلامی،  معارف  گروه  دانشیار،   .
a.karimiyan110@yahoo.com 

 چکیده

  ی بند »رتبه   ۀ ل أ متأثّر از حکمت صدرا، در خصوص مس   ی که متأثّر از حکمت مشاء و نگاه فلسف   ی فلسف   ج ی را   کرد ی رو   ن ی ب 
  ، ی در موجودات امکان   « ی صفات   ۀ »گستر   کرد ی وجود دارد. گروه نخست، با رو   ی تفاوت اساس   «، ی شأن موجودات امکان 

ها دارد و از آنجا که نوع انسان  آن   ی بند در رتبه   ی س نقش اسا   ، ی هر گونه از صفات وجود   ی برخوردار   ت ی معتقدند کم 
  ن ی داده و فقط شأن ا   ی جا   ی را بر رأس هرم موجودات امکان   ی و   دانند، ی ناطق« م   وان ی موجود عاقل و »ح   گانه ی را  

است، »توسعه    یی حکمت صدرا   ر ی که تحت تأث   ی دوم   کرد ی . در مقابل، رو دانند ی م   ژه ی احترام و   ی نوع از موجودات را دارا 
بر    ه ی آن با تک   روان  ی و پ   داند ی م   ی موجودات امکان   ی بند رتبه   ار ی در عوالم مافوق ماده« را مع   ی و شهود   ی وجود   ی افتگ ی 

  ن ی چن   « ی از »حرکت جوهر   ژه ی در وجود« و قرائت و   ک ی »وحدت و بساطت وجود«، »تشک   ل ی حکمت از قب   ن ی ا   ی مبان 
کرده  امکان ادعا  موجود  که هر  ب   ی ا نشئه   ، ی اند  طب   ت ی نها ی تا  مافوق  عوالم  اخت   عت ی در  با حرکت  که  و    ی ار ی دارد 

محتوا،    ل ی با روش تحل   کرد ی دو رو   ن ی ا   ۀ از ادل   ی برخ   ن یی مقاله با هدف تب   ن ی . ا ابد ی به آن دست    تواند ی خود م   ی استکمال 
  دن مانند اخص بو   ی متعدد   ی ن ی و برون د   ی ن ی نخست با اشکالات درون د   کرد ی که رو   است ده ی رس   افته ی   ن ی به ا   ت ی در نها 

و   ات ی مشهورات است که قابل دفاع در مقابل ظواهر آ  ی بر برخ  ی آن از مدعا روبرو است و به طور عمده، مبتن  ل ی دل 
 است.   تر رش ی با مستندات مذکور داشته و قابل پذ   شتر ی ب   ق ی تطب   ت ی دوم، قابل   کرد ی . در مقابل رو ست ی ن   ات ی روا 

 .یوجود یافتگیتوسعه کردیرو ،یصفات ۀگستر   کردیرو ،یشأن، موجودات امکان ،یبند رتبه: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

بندی موجودات امکانی و به ویژه شأن انسان  رتبه  مسألۀهای فیلسوفان،  ترین دغدغهیکی از دیرینه
اند قدمت آن به در بین اندیشمندان مغرب زمین،  شدهنسبت به موجودات دیگر است و برخی مدعی  

نخستین بار سوفیست مشهور،  (. گفته شده  Routledge, 1998: 333گردد )به پیش از سقراط برمی
چیزهاست« محور اندیشه، را از    همۀ ق. م( با شعار »انسان مقیاس    420تا    487پروتاگوراس )حدود  

طبیعی و فراطبیعی به جانب وجود آدمی چرخاند و حق و ناحق و خوب و بد را بر اساس    هایپدیده
)گاردر،   کرد  ارزیابی  انسان  )تولد  (.  84:  1375نیازهای  )حدود    384ارسطو  جالینوس  و  م(  ق. 

ها را برخورداری از صفات وجودی دانست.  بندی انواع و گونهم( مدعی شدند باید معیار رتبه200 ـ130
 . (105، صق 1405، نی اسیآل  ) دانستندناطق )متفکر(« میانسان را یگانه »حیوان اساس  براین

)ال آیات  به رغم وجود  )24ـ22(:  27) نمل  متأسفانه  الحج  )18(:  22؛  النور  ال41(:  24؛  ة  زلزل؛ 
شماری که حیات و تفکر را منحصر  ( و روایات تفسیری مرتبط با آن آیات و نیز روایات بی5و  4(:  99)

وی   اندیشۀداند، اما به علت انتساب اندیشه »ناطقیت انسان« به بُت قبیله یعنی ارسطو، به انسان نمی
اندیشمندان   برخی  متأسفانه  بلکه  کرد،  پیدا  جدی  طرفداران  تنها  نه  مسلمان  فیلسوفان  میان  در 

پیش به  توجه  با  بودن  مسلمان،  درست  کردند    نظریۀفرض  ردّ  را  مخالف  روایات  ظاهر  تنها  نه  او، 
:  1417(، بلکه دست به تأویل بسیاری از آیات مرتبط زدند )طباطبایی،  156:  13: ج 1417)طباطبایی،  

 . (158: 13ج
در مقابل رویکرد قبل، برخی از حکیمان مسلمان ـ هر چند که در متشابهات کلامی، هم عقیده با  

یند ـ اما در صریح محکمات کلامی خود و با الهام از مستندات درون دینی،  آگروه نخست به نظر می
شود.  یافتگی وجودی« تعبیر میرویکرد دیگری را ابداع کردند که از آن در این نوشتار به رویکرد »توسعه

یافتگی و سعة وجودی  در این رویکرد، که مبتنی بر وحدت وجود و تشکیک سریانی است، میزان توسعه
 . ها در »عوالم مافوق طبیعت«، ملاک قرار گرفتهر فردی از افراد گونه

  گسترۀ بندی موجودات امکانی بر اساس رویکرد  پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه »رتبه
یافتگی وجودی« اولًا یعنی چه و ثانیاً کدامیک با ظاهر و باطن آیات و روایات و صفاتی و رویکرد توسعه 

»رتبه رو،  این  از  است؟«  سازگارتر  عرفانی  ادعاهای  و  نیز  وابسته  متغیر  امکانی«  موجودات  بندی 
توسعه  گسترۀمتغیرهای »رویکرد   و »رویکرد  نوشتار  صفاتی«  این  دو متغیر مستقل  یافتگی وجودی« 

 . خواهد بود
این مقاله تلاش کرده تا با روش توصیفی و بنیادی، به تحلیل محتوای مستندات هر یک از دو  
رویکرد پرداخته و نظر درست را کشف کند. به این منظور در گام نخست به بررسی دیدگاه رویکرد نخست  

 . دهدیافتگی وجودی را مورد دقت قرار میو در ادامه رویکرد توسعه



 379  «یوجود یافتگیو »توسعه «یصفات  ۀ»گستر  کردیبر اساس دو رو یشأن موجودات امکان  یبندرتبه

 پژوهش ۀ پیشنی 

هر چند به صورت پراکنده مطالبی در راستای متغیرهای عنوان این مقاله در دست است اما تاکنون  
است. البته خود نگارنده در چند اثر پژوهشی مستقل دیگر  هیچ اثر مستقلی به این عنوان توجه نکرده

است که به دقت این نوشتار نیست. کریمیان در پژوهش  خویش  زوایایی از این گفتمان را ارائه نموده
است  استقلال یا وابستگی شأن موجودات ناسوتی پرداخته  ۀ دربارهای موجود  ( به بررسی دیذگاه1392)

و این ادعا را که فقط انسان دارای شأن اخلاقی مستقل است و مابقی موجودات ناسوتی، دارای شأن  
انتقاد قرار داده وابسته هستند، مورد  و  بابزاری  این مقاله  به  است. در  از شیء  ارتقای شأن طبیعت  ا 

 . استشخصیت، الگویی برای بررسی شأن موجودات ارائه شده
فکری امام خمینی )ره( است، بیشتر به    ۀ( که متمرکز بر منظوم1397همچنین وی در پژوهشی )

تکوینی ـ عینی بین عوالم و نقش سیر و سلوک در کشف عوالم   ۀکشف و شناسایی عوالم هستی و رابط
 .است بندی موجودات ناسوتی از منظر وی پرداختهمافوق ماده برای رتبه

  مسألۀ ( با تمرکز بر تفسیر موضوعی علامه طباطبایی پیرامون  1394کریمیان در پژوهش دیگری ) 
است، از میان چهار  فرقان مطرح شده  44اعراف و    179»امکان اضلال انسان از حیوان« که در دو آیه  

پذیرفته را  علامه  دیدگاه  آخرین  وی،  تفسیری  توسعهبیان  »امکان  مدعی  که  وجودی  است  یافتگی 
ها« است. حسن این یافته این است که از تفسیر چهارم،  )شعوری( برخی حیوانات نسبت بر بعض انسان

است. اما  بندی انسان و حیوان قابل استفادهیافتگی وجودی به عنوان معیاری برای رتبهدیدگاه توسعه
 . استهمین دو موجود ناسوتی پرداخته شده ۀدر آن فقط به مقایس

است و تلاش  ( صرفاً به بررسی سندی و دلالتی حدیث صورت پرداخته1402اثر دیگر کریمیان ) 
تواند دلیلی بر اشرفیت انسان نسبت به  است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا حدیث مذکور مینموده

 . صفاتی باشد گسترۀموجودات دیگر از حیث  
است. در فصل اول صرفاً به بررسی و  ( در دو فصل تدوین شده1395در نهایت اثر دیگر اینجانب ) 

است. اما  نقد مکاتب پیرامون اخلاق زیست محیطی در خصوص معیار شأن موجودات مادی پرداخته
بندی موجودات امکانی در حکمت اسلامی پرداخته  در فصل دوم به طور اختصاصی به کشف معیار رتبه

 . استاست و در نهایت الگوی مورد نظر این مکتب را در مدل کُروی، تبیین نمودهشده
مقال تمایز  از  پیش  ۀدر مجموع  از منظر یکی  یا صرفاً  آثار  آن  این است که در  آثار مذکور در  با  رو 

است یا اینکه تمرکز بر تطبیق مسأله بر یک  بندی موجودات امکانی توجه شدهرتبه  مسألۀاشخاص به  
 . است نه هر دو رویکردرویکرد بوده
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 امکانی   موجودات بندی  رتبه   خصوص   در   صفاتی« گسترۀ  »   رویکرد  . 1

صفاتی را برخی اندیشمندان یونان باستان مانند    گسترۀپردازان در رویکرد  ترین نظریهشاید بتوان قدیمی
بار اصطلاح »نفس ناطقه« را در ادبیات  ارسطو و جالینوس و پیروان ایشان دانست که برای نخستین

اند، تعقل را از جمله ذاتیات انسان، بلکه فصل ممیز او با سایر موجودات شمردند.  فلسفی مطرح کرده
در   تا  از پستارسطو تلاش کرد  را  ماده  عالم  موجودات  برترین طبقهمدل هرمی،  تا  کند ترین    بندی 

(Routledge, 1998: 333). 
اما به رغم تصریح بسیاری دیگر از فیلسوفان مبنی بر عدم توانایی انسان در شناخت جوهر و ذات  

،  1: ج1981؛ ملاصدرا،  35:  1404؛ همو،  232:  1989موجودات از راه تجربه و عقل، )ابن سینا،  
مظفر،  20 ج1383؛  یزدی،  120،  1:  مصباح  ج 1372؛  به    1(  167،  2:  بیشتر  که  ـ  دیدگاه  این 

شناختی ـ به عنوان یک دیدگاه علمی در بین فیلسوفان  ماند تا یک مبنای ثابت گیتیپردازی میخیال
مشهور شد و حتی ظواهر کلامی بسیاری از اندیشمندان مسلمان هم چنین القاء کرد که آن را تلقی به  

 . قبول کرده و بر اساس آن تلاش دارند تا آیات قرآن را تأویل و این نظر را هماهنگ با دیدگاه قرآن بدانند
رقیب جدی،    نظریۀپرسش مهم این است که حتی اگر تا پیش از ظهور اسلام، به علت فقدان  

تازی کند، اما  توانست یکّهبندی موجودات امکانی میعمومی از آرای ارسطو در خصوص رتبه  ۀانگار 
پیدایش رقیب قدرتنمدی مانند اسلام، اندیشه البته  چرا با  های ارسطو جایگاه خود را از دست نداد؟ 

علمی، مانع از آزاداندیشی اندیشوران   ۀدرست است که بُعد علمی ارسطو به عنوان »بُت قبیله« در عرص
کرد  پردازی علمی داشت، نخست باید نگاهی به آرای ارسطو مینظریه  اندیشۀبود و هر کس که هوای  

با اندیشه و آراء »معلم بشر« یعنی ارسطو داشته باشد  ۀتا مبادا اید ( و  57:  1372)مگی،    او تعارضی 
 . (261، 1تا: جحتی ابن سینا هم از آن رنج بسیار کشیده بود )مطهری، بی

پرستی نسبت به انسان،  گونه  ۀبندی، افزون بر پیدایش و تحکیم عقیداین رتبه  ۀبه هر حال، نتیج
قطعی چنین تفکری، شیءانگاری و ابزارانگاری طبیعت    ۀحرمتی به طبیعت شد؛ چرا که لازمموجب بی

نْسُن،   یگانه موجود    ۀ( و انسان با انگار 146 ـ144:  1392کریمیان صیقلانی،  ؛  34،  2: ج1382بود )ب 
تدبیر زندگی خود و موجودات دیگر دانست و موجودات دیگر، صرفاً ابزار    داردارای عقل، خود را عهده

 . یا اشیائی در دست او قلمداد شدند

 
  الفصول   من  رکذی   ما لک  و.  المتعذرة  أو   لة یالمستح  الأمور   من  فصولها و اءی الأش  حقائق  علی   الاطلاع  أن:  العلماء  عند المعروف  أن ».  1

) الحدود  تشبه  رسوم  لهاک  أو  ثرها کأ   نای دیأ  نیب   الموجودة  فی فالتعار .  ةیقیالحق  الفصول  عن  شفکت  لازمة  خواص  هي  فإنما   مظفر « 
 (.  120، 1ج(: تابی)
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 صفاتی   رویکرد   بر   انتقادات  . 2

توان یقین پیدا کرد که  برخی حکمای مسلمان معتقدند با اندک مراجعه به مستندات درون دینی، می
بندی موجودات امکانی وارد است که  انتقادات و اشکالات متعددی بر رویکرد صفاتی در خصوص رتبه

به طور عمده معطوف به انحصار صفات وجودی کمالی به انسان است. این گروه معتقدند نه تنها انسان  
صفات کمالی خداوند است و صرفاً عقل و حیات، بلکه انحصار این صفات به انسان نیز    همۀواجد  

 .موجودات عالم سریان دارد همۀدرست نبوده، بر این باور هستند که صفات وجودی کمالی الهی، در  
ثبوت » حکمای مسلمان به این منظور هم از استدلال « کمالات وجودی را  همۀهای عام ـ که 

های موردی که در  اند و هم از استدلالکند ـ استفاده کرده« موجودات هستی اثبات میهمۀبرای »
 . شودهستی بررسی و اثبات می همۀآن فقط سریان یک یا چند صفت محدود در  

اساس   بر  است.  وجود«  بساطت  و  »وحدت  مبنای  بر  مبتنی  عام،  و  فلسفی  استدلال  نخستین 
های تجلیات ذات و اسماء وجود واحد خداوندی بوده،  های هستی، گونهساحت همۀحکمت متعالیه،  

(. از سوی  81ـ80؛  46،  1ج :  1981چیزی جز مظاهر و نمودهای خداوند متعال نیستند )ملاصدرا،  
دیگر ذات خداوند سبحان، به صورت بالفعل، مستجمع جمیع کمالات و صفات ثبوتی و متعالی است  
اراده   و  اختیار  حکمت،  و  علم  حیات،  مانند:  کمالاتی  ندارد.  وجود  او  کمالات  برای  نهایتی  هیچ  و 

 . (416ب:  1388)خمینی،  
توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که هر جا ذاتی هست، صفات او  از مجموع این دو مقدمه می

شود در خارج میان ذات و صفات جدایی انداخت، پس باید جهان ماده  نیز همانجا حضور دارد و نمی
های مختلف هستی، تجلی  امتداد صفات و اسماء الهی باشد. از این رو هر نمودی از نمودهای ساحت

 . صفات خداوند است
وی از آنجا که وجود، یک حقیقت    ۀآنچه گذشت، تشریح نظر ملاصدرا در این باره بود. به عقید

موجودات است، همچنین اوصاف وجود مانند علم و قدرت    همۀواحد و به شکل تشکیکی، ساری در  
 . (118ـ  117، 6ج:  1981، ملاصدرا موجودات سریان دارد ) همۀو اراده و حیات نیز در 

طولی و عرضی وجود، آیات »ذات« و    ۀسلسل  همۀامام خمینی )ره( نیز معتقد است از آنجا که  
موجودات قابل دفاع برهانی    همۀمرآت اسماء و صفات حضرت حق هستند، سریان صفات وجودی در  

دورت مرآت است )خمینی،  کمالات به مقدار سعه و ضیق وجود و جلا و  ک خواهد بود. هر چند ظهور آن  
 . ( 416ج: 1388

(  11،  14تا ب: جداند، )خمینی، بیهای خدا میی از جلوهکو طبیعت را ی   کوی نه تنها عالم مُلْ 
بلکه با صراحت تمام به سریان صفات و اسماء الهی ـ آن هم به صورت بالفعل ـ در عالم طبیعت و در  

 نویسد: های دیگر وجود، اشاره کرده، چنین میساحت
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در موجودات    ی که مستجمع جمیع صفات کمال  یاله   یو هویت وجود  ی »سریان حقیقت هست
اقتضاء می تا  است،  از    همۀکند  بالفعل برخوردار  به طور  باشند؛ هر چند که    همۀموجودات،  صفات 

 ( 190تا الف: اشخاص از درک آن محروم باشد.« )خمینی، بی یبرخ همۀفا
معنوی آن یعنی تشکیک خاصی وجود« چنین    ک وی با تکیه بر »اصالت وجود« و »اشترا   ۀبه عقید

شود که پس باید حقیقت وجود، عین شعور و علم و اراده و قدرت و حیات و سایر شئون  نتیجه گرفته می
ه اگر فقدان شیئی از اشیاء از علم و حیات، به معنی عدم تحقق و وجود یافتن  کحیاتیه است، به طوری  

 . (655ب:  1388آن شیء خواهد )خمینی، 
  ۀ دومین استدلال، مبتنی بر »ضرورت سنخیت میان علت و معلول« است. ابن عربی با الهام از آی

ه    یعْمَلُ عَلیقُلْ کلٌّ  » است افعال هر فاعل هستی بخشی، باید  ( مدعی شده84(:  17« )الإسراء ) شاکلَت 
گیرد که اگر عالم و موجودات هستی،  متناسب و متناسخ با شاکله و ذات او باشد. آنگاه چنین نتیجه می

صفات او را داشته باشند؛ یعنی هر موجودی باید زنده،    همۀمخلوق و فعل خداوند هستند، پس باید  
م، دارای اراده، توانا، دارای نطق و تکلم و   2(. 843، 2جتا:  ، بییابن عربباشد ) …شنوا، بینا، عال 

ابن عربی ضمن انکار انحصار صفت »عقل« به انسان، تصریح دارد که اجنّه هم همانند انسان،  
»حیوان  ناطق )عاقل(« هستند. وی این تعریف ارسطو را مبنی بر اینکه انسان، فقط حیوان ناطق است  

های انسانی دانسته و بر اساس  هایی همانند امتـ با استناد به برخی آیات قرآن که حیوانات را امت
ـ مردود دانسته، عقل را    3»هر حکمی در انسان باشد باید در امثال او یعنی حیوانات هم باشد«   ۀقاعد

 . (491،  3ج تا: ، بییابن عرباست )حیوانات و جنبدگان قائل شده همۀبرای 
علیه سلیمان  حضرت  تکلم  بر  مبتنی  قرآنی،  استدلال  برخی  سومین  است.  هدهد  با  السلام 

نَمل و روایات پیرامون آن و نیز    ۀ( با تمسک به ظاهر چند آیه از سور 655،  417ج:  1388)خمینی،  
 ۀبرخی ادعاهای عرفانی، معتقدند نه تنها پرندگان به طور بالفعل دارای عقل و شعور هستند بلکه قو

ه به هیچ وجه قابل  کنمل، با صراحت تمام ـ   ۀتر از انسان است. قرآن در سور یافتهها توسعهتعقل در آن
السلام را در گفتگو  توجیه و تأویل نیست ـ عجز و ناتوانی بشر و حتی پیامبری همچون سلیمان نبی علیه

 : فرمایداست. خداوند در این آیات چنین میاو با هدهد به تصویر درآورده

نیافت،  حال مرغان شد )هدهد را در مجمع مرغان    جویایسپاه خود(    میان)از    و سلیمان  …
رئیس هدهد  مرغان(    به  چرا    جاکگفت:  )بینمی رفته؟  نکند   غیبتمن(    اجازهبینمش؟ 

سخت    عذابیشده باشد( همانا او را به    چنانچه بدون عذر و بدون رخصت غایب)  است؟ردهک
 دلیلی(  غیبتش  برایمگر این که )  ردسرش را از تن جدا خواهم ک   هکآن  یاخواهم کرد    معذب

  گفت: من به چیزی هدهد حاضر شد و  ثیکم  کپس از اند . بیاورد( صحیح عذریروشن )و 
 

   داً یر  مُ   اً مال  عَ   راً یص  بَ   عاً ی م  سَ   اً یحَ   مُ عالَ الْ   رَ هَ ظَ فَ » .  2
َ
لْ »:  یالَ عَ تَ   قالَ   ا مَ ک،  ه  ت  لَ کا شَ   یلَ عَ   هُ لُ مَ عَ فَ ،  ماً ل  کتَ مُ   راً اد  ق

ُ
ه  کشا   یعَل  عْمَلُ ی   لٌّ ک  ق   مُ الَ عَ الْ   وَ .  «لَت 

 .« ق  حَ الْ  ات  فَ ص  ب   رَ هَ ظَ فَ ، هُ لُ مَ عَ 
مْثَال   »حُکْمُ . 3 ی  الْاَ ی وَ  جُوزُ ی مَا ف  د  ،  جُوزُ یلا  مَا  ف   .« وَاح 
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گاه    هک راست و مهم    خبری سبا برای تو    ک ملو از    یافتمخبر    اینشدهتو از آن )در جهان( آ
داشت و به آن زن   پادشاهی  شوربر مردم آن ک   هک  یافتمرا    زنی(  کمل)در آن  همانا  ام.  آورده

 عظمتی( تخت با  اینها( عطا شده بود و )افزون بر  دنیویامور    زینتهر گونه دولت و نعمت )و  
با تمام رعیتشداشت.     شیطان و    پرستیدندمیرا    خورشیدخدا    جایبه    هک  یافتم   آن زن را 

ها از راه خدا باز داشته و آن  لیجلوه داده و آنها را به ک   زیبااعمال زشت آنان را در نظرشان  
هر پنهان )در ظلمت    زمین)نور او( در آسمان و    ه را ک  تا خدای .  نیستند  یافتههم به حق راه  

گاه است پرستش   ارکآشرصه ظهور آورد و بر نهان و عدم( را به ع   ه ک  در صورتی. نندکنشما آ
( است  نهایتبی  کمل پروردگار عرش با عظمت )و    نیست  خدایی  هیچجز او    هک  تاکی  خدای

 ذبتا صدق و ک  نیمک  تحقیق  هدهد را گفت: باید  سلیمان(.  اوست)و تنها سزاوار پرستش  
و از نزد آنها باز شو آن گاه بنگر    نکبیفآنان    ببر و به سوینامه مرا    ک این .  دریابیمسخنت را  

 (28ـ20 (:27) )النمل .دهندمی تا پاسخ چه 

 نویسد: علامه طباطبایی در ذیل تفسیر این آیات می

از  هرا ک شعوریو مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و  آیات ایناگر در  هوشیارخواننده 
  این تحقق  هک  ماندنمی  باقی برایش  تردیدو بسنجد،  ردهکند، وزن کمی استفاده  حیوانات   این

به داشتن معارف   از فهم و شعور موقوف  از    گوناگونی  اتکادرا و    دیگر  بسیاریمقدار  است 
 . بهکمر و   بسیطه معانی

شناس پس از مطالعات عمیقی در انواع مختلفی از حیوانات  چه بسا ابراز شگفتگی دانشمندان حیوان
تربیت آن گرفتن  اینو تحت نظر  برای  نماید،  تأیید  را  گفتار ما  از  کها،  و غرائبی، جز  ه چنین عجائب 

،  7: ج 1417)طباطبایی،    .«زندر لطیف و شعور تیز و عمیق، سر نمیکموجودی صاحب اراده و دارای ف
 ( 78ـ77

 نویسد: علامه طباطبایی در فرازی دیگر و مجدداً در ذیل تفسیر از این آیات می
و عرش    ربوبیتشاو و قدرت و علم و    وحدانیتسبحان و    خدای  رک حیوان، ذ  این   لامدر ک   آری»
و   ضلالتو  هدایتاز  ریکذ همچنین در اعمال زشت و  هایشگریجلوه و  شیطان رکذ نیزاو و  عظیم

آن پادشاه   هکاینچون پادشاه سبا و تخت او و   بسیاریمطالب   نیز بشریآمده و از معارف   دیگر مطالبی
به هدهد فرموده،    مطالبی  السلامردند، آمده و سلیمان علیهکمیآفتاب سجده    برای  هزن بود و قوم او ک

و   بنشیند و بعد  بیندازد ایشانبرود و نامه او را ببرد و در آنجا نزد   سبابه او دستور داده به  هکایناز جمله 
گاهی   هک  نیست  ، پوشیدهتعمق دارد  معانیدر    هک  دانشمندی  هیچ و بر    نند کمیو چه    گویند میچه    ببیند    آ

است، منوط به    علمی   دارریشهاصول    دارای   کی هر    هک  بسیاریو معارف    عمیقهمه مطالب    اینبه  
 . ( 351ـ350،  15: ج 1417)طباطبایی،  است« دیگرداشتن هزاران هزار معلومات  

ها اشاره شد، فیلسوفان و حکمای مسلمان  که تا کنون به برخی از آنهای عام جدای از استدلال
استدلال برخی  در  به  صفات  برخی  سریان  به  معطوف  کرده  همۀهای  اشاره  عموم  هستی  اند. 
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توان به روش صرفاً عقلی و فلسفی  درون دینی است اما می  ۀهای در این بخش، مستند به ادلاستدلال
نیز سریان تک تک این صفات را برای موجودات اثبات کرد. برای نمونه از استدلال فلسفی محضی  

توان چندین قدر متیقن گرفت  کرد، میموجودات می  همۀصفات وجودی برای    همۀکه اثبات سریان  
  همۀ موجودات، از    همۀهای تک عضوی قائل شد. یعنی اگر اثبات شد که  و برای آن زیر مجموعه 

 . صفات خداوند برخوردار هستند، پس حتماً باید هر موجودی برخوردار از عقل و علم باشد
توان در خصوص دیگر صفات خداوند نیز جاری کرده و این استدلال را به همین شکل جزیی، می

موجودات عالم ماده را به یک یک صفات خداوند، متصف نمود. برای نمونه چنین گفت که اگر خداوند  
ـ از آن جهت که تجلی وجود او هستند ـ، برخوردار از حیات    همۀاست، پس باید  زنده نیز  موجودات 

 . باشند 
استدلال   از مقدمات  یکی  و  بود  اقامه کرده  عربی  ابن  که  عامی  استدلال  اساس  بر  که  این  چه 

آیه او،  بود، میفلسفی  قرآن  از  اگر  ای  که  گفت  و مخلوق خداوند    همۀ توان چنین  فعل  موجودات، 
های  معلول  همۀهستی بخش  حکیم و علیم هستند، پس ـ از باب لزوم سنخیت بین علت و معلول ـ  

 . او نیز باید برخوردار از علم و حکمت باشند 
بر   بلکه دلیل  بیولوژیکی دارد،  فاقد حیات  بر »علم« موجودات  تنها دلالت  نه  از دلایلی که  یکی 

ها نیز هست، استدلال مبتنی بر »تحدیث و شهادت  ها نسبت به انسانیافتگی علمی آنفزونی توسعه
 فرماید: زلزله می ۀدادن زمین بر اعمال بشر در آخرت« است. قرآن در سور 

 
َ
ثُ أ ذٍ تُحَد  نْسانُ ما لَها. یوْمَئ  ثْقالَها. وَ قالَ الْإ 

َ
رْضُ أ

َ
خْرَجَت  الْأ

َ
لْزالَها. وَ أ رْضُ ز 

َ
لَت  الْأ ذا زُلْز  خْبارَها.«  »إ 

 ( 4ـ1(:  99)الزلزلة )
ثَ  »  ۀبا توجه به اینکه واژ ثُ تَحْدیحَدَّ ان کردن و داستان را ذکر نمودن و خبر  یب   ین « به معثاً ی حَد 

شود که مقصود از این آیه این نیست که خداوند در زمین ایجاد صوت  چنین دانسته میاست،    دادن
ست که آن صوت به یح نین نخواهد بود و صحیصوت، صوت زم   گر آنیدکند، زیرا در این صورت  می
بلکه مقصود  .  در کو حکایت  ث  ی حداز اخبار و حوادث بر خود،  ن  یم: زم یداده شود و بگوئ  نسبت  ن یزم

تکلم منحصر به فرد خود که    ۀاین است که خود زمین هر چند زبانی مانند زبان انسان ندارد اما با قو
ها و  قابل درک برای بشر معمولی نیست، به بیان و حکایت حوادث در پیرامون خود پرداخته و دانش

اخبار دقیق و اطلاعات نافذ واقعی خود را جهت داوری و قضاوت علیه افراد در قیامت، خواهد گفت  
 . (12، 3ج:  1360،  مصطفوی)

در روز  آید که زمین  تفسیر این آیات وارد شده، چنین برمی  ۀروایاتی که در زمینغیر از ظهور آیه، از  
گرامی  پیامبر . برای نمونه از  کندیماست، خبر داده و حدیث ای که خود شاهد آن بودههعیاز وقاقیامت  
 : است که آن حضرت فرمودندچنین نقل شده آلهوعلیهاللهصلی اسلام
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مرتکب  ا بدی روی آن  ید که مانند مادرتان است و هر کس کار خوب  ین را محترم شمار ی مز
 ( 799، 10: ج1372طبرسی، . )از آن خبر دهد شود، زمین

 آن حضرت فرمودند: دیگری حدیث  در

آورد، مگر  یمراقب زمین باشید که مادر شما است، هیچ انسانی کار خیر یا شرّی به جا نم …
 ( 38: 1393)شعرانی،  دهد!(.یمخبر  این که زمین از آن

 : آله خطاب به أباذر غفاری فرمودندوعلیهاللهاکرم صلی همچنین پیامبر

( سجده  حال  به  و  خدا  برای)  زمین  از  ایقطعه  بر  را  خود  پیشانی  که  نیست  اباذر! فردی  ای
 و  منزل  هیچ  دهد، و  گواهی  او   برای  قیامت  روز  زمین، در  قطعه   آن  که آن  جز  گذارد  زمین  بر

 درود   آنان  بر  جایگاه  و  منزل  آن  آنکه   جز  آیند  فرو   منزل  آن  در  مردمی   که  نیست   جایگاهی 
بن  )  (.دارد  زمین   از   قسمت   آن  در   هاآن  عمل  به   بستگی)  کند  لعنت  را   آنان  یا   فرستد ورام 

 (60، 2جتا: ، بی فراسی اب

  که بیشتر منابع اهل سنت از ابو هریره نقل کرده و آن را به پیامبر گرامی اسلام دیگری    در روایت
 به اصحابشان فرمودند: اند، آن حضرت نسبت داده آلهوعلیهاللهصلی

از اخبار زمین چیست؟ گفتند: خدا و رسولش  ( الزلزلة ۀسور  4 ۀ )آیدانید منظور این آیه آیا می 
داناتر است. فرمودند: »منظور از خبر دادن زمین، این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر  

انجام  زمین  را  دهد و میاند، شهادت میدادهروی  کار  روز فلان  آدم در فلان  گوید، فلان 
 .(478: 4ج: 1422ابن جوزی، ) داده استانجام 

گاهی اجسام، منحصر به ظواهر اعمال بشر نیست    ۀ شود که دامنهمچنین از برخی روایات دانسته می آ
د  یاز ابو سع ها به باطن اعمال و صورت ملکوتی انسان نیز اشراف دارند. برای نمونه بُخاری  بلکه آن

 ود: فرم آلهوعلیهاللهصلی امبر اکرمیکه پ کرده ت ی ی روار  دْ خ  

د: ین گذاشته شود و مردم او را بر دوش خود گذارند، اگر درستکار باشد، گو ی چون جنازه بر زم
او، او را به کجا    وای بر» د:  یگو ی اش مد« و اگر بدکار باشد به خانوادهیرا هر چه زودتر ببر ن  »م

انسان صدای د: که همه چیبر یم ]از شدت ترسی ش را می ز جز  انسان بشنود  اگر  [  شنود، 
 .(275: 1414، یابن عرب؛ 86: 2: ج1422، یبخار ) رد«ی میم

،  3ج تا:  ، بییابن عرباست )با فرض صحت سند این روایت ـ چنانچه محی الدین بن عربی مدعی  
ها بر این که اجسام، نباتات و حیوانات، بیشتر از انسان متعارف، واقعیات اطراف خود  (، دلالت آن491

تری نسبت به انسان و اجنه متعارف دارند؛ اثبات خواهد شد؛ چرا کنند و شعور توسعه یافتهرا درک می
که إخبار زمین در آیه، اطلاق داشته و دلالت بر این دارد که زمین به طور مطلق دارای إشراف علمی  
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گاهی آن، هم شامل آشکار و پنهان اعمال است و هم   به اوضاع ساکنان و مجاوران خود است و آ
 . باشدشامل خوب و بد اعمال و نیز شامل هر عملی در هر مکان و زمانی می

ۀ  آی  تفسیر   در   السلامعلیه  علی   مؤمنان  امیر   نمونه  برای.  کندمی  تأیید   را   ادعا  این   نیز   اسلامی   روایات
ذٍ  ثُ   »یومَئ  خبَارَهَا  تُحَد 

َ
أنَّ   أ کَ   ـ ب  وحَی  رَبَّ

َ
( فرمودند: »زمین در روز قیامت به  5ـ4(:  99لَهَا.« )الزلزلة )  أ

ثمالی،    دهد« )ابوحمزهاست، گواهی میهایی که به من شدهاست و ظلممن گذشته  ۀدربارهر آنچه  
های به آن حضرت، از امور  ( و روشن است که بسیاری از ظلم433،  2: ج1404؛ قمی،  362:  1420

 . استقلبی بوده
دانسته   شد،  بیان  بیولوژیکی  حیات  فاقد  مادی  موجودات  گواهی  خصوص  در  آنچه  مجموع  از 

شود که علی رغم باور عمومی ـ مبنی بر اینکه این قبیل موجودات به علت فقدان حیات بیولوژیکی،  می
فاقد علم هستند ـ اما مستندات درون دینی مدعی هستند این موجودات نه تنها برخوردار از علم هستند  

تر و غیرقابل تصور  بسیار قوی  ۀتر از انسان بوده، از ذهن و حافظها توسعه یافتهبلکه شعور و علم آن 
 . برای بشر و نیز درک باطن و ملکوت عالم، برخوردار هستند 

ه کدیدم  ردم، گاهی میکه وقتی پیش از بعثت شبانی میکوآله فرمودند  علیهاللهرم صلیکرسول ا 
شوند. پس از آمدن جبرئیل علتش را پرسیدم. گفت:  نند و وحشتزده میک جهت رم میگوسفندان بی

شنوند و از آن رم  موجودات آن را می  همۀه  کزنند  افر میکه به  کاین وحشت از صدای ضربتی است  
 . (233، 3: ج1365ها و جنیان[ )کلینی، نند غیر از ثقلین ]یعنی انسانکمی

این عبارات چنین برمی با توجه به مستندات درون  حاصل اینکه از  آید که اندیشمندان مسلمان 
موجودات عالم طبیعت، قائل به علم هستند، بلکه معتقدند این موجودات شعور    همۀدینی نه تنها برای  

های غیرعارف داشته، چه بسا حیوان، گیاه یا جمادی بتواند حقائق در  تری نسبت به انسانیافتهتوسعه
 . های معمولی از چنین دریافتی عاجز باشندعالم ملک یا ملکوت را دریابد، اما انسان

 

 



 387  «یوجود یافتگیو »توسعه «یصفات  ۀ»گستر  کردیبر اساس دو رو یشأن موجودات امکان  یبندرتبه

تألیف برخی آیات گیتی شناختی قرآن ـ که در خصوص تسبیح  ابن عربی و ملاصدرا معتقدند از 
وارد شده فلسفی، میموجودات  مسائل  با  ـ  برای موجودات  است  را  دیگر  کمالی  چندین صفت  توان 

 مادی اثبات کرد. استدلال ایشان متوقف بر چند مقدمه است: 
است که طبیعت و هر آنچه در آن است،  نخست آنکه در آیات متعددی از قرآن چنین آمده  ۀمقدم

 . تسبیح گوی خداوند سبحان است
را تسبیح »مقالی« می  ۀ مقدم آیات،  این  از تسبیح موجودات در  آنکه مفسران مقصود  دانند  دوم 

ج 1404)قمی،   بی؛  229،  2:  طوسی،  ج1408،  رازی  الفتوح   ابو ؛  550،  8ج تا:  شیخ  ؛ 250،  16: 
نه تسبیح »حالی«. تسبیح مقالی بدین معناست که خداوند راه و  404،  17: ج1417،  ی یطباطبا  ( و 

موجودات الهام و تعلیم کرده و هر یک به لغتی، تسبیح و مناجات    همۀروش دعا و تسبیح خود را به  
گاه نیستند )حسینی،  خداوند سبحان می (.  260،  9: ج1363کنند و حال آن که دیگران از آن تسبیح آ

انه  موجودات در عالم خویش، ارتباطی با خداوند داشته و در برخی از اوقات شب  همۀبه عبارت دیگر،  
ها بدور است )الإسراء  ورزند. این حقیقت از فهم غالب انسانروز، به عبادت و تسبیح خدا مبادرت می

 . یابندها به آن دست می( و فقط گروه اندکی از انسان44(: 17)
 مهم گرفت:  ۀتوان چند نتیجها میبا توجه به این واقعیات و داده

می قرآن  اینکه  به  توجه  با  می  همۀفرماید  نخست:  خداوند  »تسبیح«  میموجودات  توان گویند، 
گرفت که   نتیجه  به    همۀ چنین  فطری  درون خود، عشق  در  و  »عاشق« خداوند هستند  موجودات، 

 . شودپرست میشود و عاشق است که معشوقخداوند دارند، زیرا تسبیح و پرستش، بدون عشق نمی
دوم: همچنین از آنجا که عشق یک گرایش است و گرایش هم بدون »بینش و علم« قبلی نسبت  

موجودات نسبت به خود و نیز نسبت به معشوق    همۀبه معشوق، محال است حاصل شود، پس باید  
را   از صمیم قلب چیزی  یعنی  تسبیح  باشند.  داشته  ـ، »علم« حضوری  یعنی خداوند سبحان  ـ  خود 

 .پرستیدن و چنین حالی بدون شناخت معشوق و معبود، میسر نخواهد بود
سوم: همچنین از آنجا که صفات »پرستش«، »عشق« و »علم«، فقط در صورتی برای موجودی  

که   بپذیریم  باید  پس  باشد،  حیات«  دارای  و  »زنده  موجود،  آن  که  بود  حتی    همۀخواهد  موجودات، 
 . جمادات دارای »حیات« هستند. هر چند که فهم عموم مردم از درک این حقیقت عاجز است

چهارم: این صفات و به ویژه حیات، منوط بر جوهری به نام »نفس و روح« است؛ به عبارت دیگر  
موجودات    همۀتا روح نباشد، حیات، علم، عشق و پرستشی هم درکار نخواهد بود. پس باید بپذیریم که  

دارای »نفس و روح« نیز هستند. چه اینکه فیلسوفان معتقدند همین که موجودی »علم به علم خود«  
به شکل علم حضوری داشته باشد، کافی است تا ما معتقد به وجود »نفس« برای آن موجود شویم و  

 . محال است موجودی علم به خود )نفس( داشته باشد اما نفس نداشته باشد
 نویسد:ملاصدرا در این خصوص می
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موجودات است،   همۀو از آنجا که وجود، یک حقیقت واحد و به شکل تشکیکی، ساری در  
موجودات سریان دارد  همۀهمچنین اوصاف وجود مانند علم و قدرت و اراده و حیات نیز در 

گاهند، پس   موجودات حتی جمادات ]گرچه ظاهراً زنده نیستند اما در   همۀ و عارفان از آن آ
گاه و گویای تسبیح حق گاهی  اند. جمال و جلال حضرت حق را می حقیقت[ زنده و آ نگرند و آ

نْ  گوید: » کامل به خالق و مبدأ خود دارند. قرآن مجید اشاره به همین امر دارد که می  نْ م  وَ إ 
لاَّ  یشَ  ه  وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْب  یءٍ إ  حَمْد  حُ ب  لم  « به خاطر آن که این نحوه علم یعنی عحَهُمْ ی سَب 

خوانند( مخصوص موجوداتی است که دارای  به علم )که در فلسفه اسلامی علم مرکب می
 ( 118ـ 117، 6ج: 1981ملاصدرا، تجرد از جسمیت و عوارض آن هستند. )

 گوید: ابن عربی نیز در این باره چنین می

دانند اما  به رغم اینکه برخی اندیشمندان و نیز مردم عامی برخی موجودات را فاقد حیات می
به   بر معرفت و علم  خویش آفریده و آن  ما معتقدیم که خداوند هر آنچه در هستی هست 

موجود زنده و در تسبیح خداوندش است. این حقیقتی است که مؤمنان آن را با ایمان به غیب  
یابند. و اما حیوان، خداوند آن را آشنا به کنند و عارفان و اهل کشف آن را عیناً میدرک می

 (489،  3جتا:  ، بییابن عربخداوند متعال آفریده و حیوان مشغول به تسبیح خداوند است. )

گوی خداوند  موجودات تسبیح  ۀشود که این دسته از حکمای مسلمان دامناز آنچه گفته شد دانسته می
اصناف موجودات در جهان مادی گسترش    همۀ و به تبع، موجودات دارای عشق، علم و نفس را تا  

شوند. از این رو امام خمینی  داده، نه تنها برای انسان و جن، بلکه برای جماد، گیاه و حیوان نیز قائل می
باشند، چرا  العقول هستند یعنی دارای ذات برخوردار از علم میموجودات ذوی  همۀ)ره( معتقد است  

العقول دانستن این موجودات«، ناشی از  که در غیر این صورت پرستش معنا ندارد و قول به »غیرذوی
 . (655 ـ654ج:  1388احتجاب عقلی قائلان این قول است )خمینی، 

بسیار جالب دیگر اینکه امام خمینی نه تنها همانند ابن عربی و ملاصدرا برای موجودات غیر    ۀنکت
همانند   را  و حیوانات  نباتات  تسبیح شعوری جمادات،  بلکه  است  به »تسبیح شعوری«  قائل  انسانی، 

 است: انسانی دانسته ۀتسبیح عابدان و عارفان از گون

مُلْ کائمّه برهان و قلوب اصحاب عرفان به ظهور پیوسته    کدر مدار  ها  که تمام دایره وجود ـ ب 
هاـ حیات شعوری ادرا کوَ مَلَ  ضیض 

َ
ها وَ ق ض 

َ
ها وَ ق ح  کوت 

ی حیوانی بل انسانی دارند و حامد و مسب 
اند و در فطرت تمام موجودات ـ خصوصاً نوع انسانی ـ  ک حق تعالی از روی استشعار و ادرا 

قدسش   ۀها در آستانآن  ۀامل و جمیل علی الاطلاق ثبت، و ناصی کخضوع در پیشگاه مقدّس  
نْ شَی   ک بر خا  نْ م  حُ است، چنانچه در قرآن شریف فرماید: »وَ إ  لاَّ یسَب  ه  وَ ل  ءٍ إ  حَمْد  نْ لا  کب 

یحَهُمْ  ه مشحون  کار معصومین ( و دیگر آیات شریفه و اخب 44(: 17« )الإسراء )تَفْقَهُونَ تَسْب 
ه به قدم   کمی متین است. پس چون سالکاین لطیفه الهیه است، مؤید برهان حاز   إلی اللَّ
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ه  کاستدلال برهانی یا ذوق ایمانی یا مشاهده عرفانی این حقیقت را دریافت، در هر مقامی  
غیب و شهود، عابد  معبود  علی الاطلاق و    ۀن که جمیع ذرّات وجود و سکهست ]می[ دریابد  

ند  کجمع اظهار ]می[    ۀارند؛ پس ]از این رو است که قرآن[ با صیغکخود را طلب   ۀپدیدآورند
نات خود، عبادت ذات مقدس حق تعالی ]می[  کات و سک حر   همۀ ه جمیع موجودات در  ک
 ( 62ج: 1388نند و از او استعانت ]می[ جویند. )خمینی، ک

همچنین امام راحل معتقد است تسبیح مقالی در موجودات عالم ناسوت، به یک اندازه و کیفیت  
نیست، بلکه بر اساس میزان معرفت هر موجودی از خداوند، دارای مراتب شده و در رأس هرم عبادت،  

 هیچ موجودی به مقام انسان کامل نخواهد رسید: 

و   عالیه  فلسفه  ضروریات  از  باید  را  اشیاء  علمی  شعوری  تسبیح  و  حیات  سریان  بالجمله، 
و عرفان محسوب داشت، ولی   ارباب شرایع  اذکمسلمات  و  تسبیح هر موجودی  ار  کیفیت 

ر جامع انسان ]کامل[ است و  که صاحب ذکاختصاص دارد، و این   که به هر یکای  خاصه 
ه  کری دارند، اجمال آن میزان علمی و عرفانی دارد  کسایر موجودات به مناسبت نشئه خود ذ 

ه از خصایص اولیای  کشفی عیانی است  کمربوط به علم اسماء است، و تفصیل آن از علوم  
 (656ـ655ج، 1388مّل است. )خمینی، ک

 شاید بتوان گفتار امام را در ضمن نموداری، چنین ترسیم کرد: 
 

 
 

ای نیز  موجودات امکانی یکسان نیست. حتی مقیاس گونه  همۀبراساس این نمودار، سطح تسبیح  
موجودات، تسبیح گوی الهی هستند، بلکه هر فردی   همۀباشد. نه تنها  بندی صحیح نمیدر این درجه

خواسته خودتعیین  خویش، حد  وجودی  سعة  براینبه  دارد.  تسبیح  از  از  ای  فرد خاصی  قطعاً  اساس 
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تر یا برتر باشد، بلکه  خویش پائینتواند در خلوص تسبیح، از افراد دیگر گونهای خاص، نه تنها میگونه
او مقوله به تشکیک خواهد بود. اما این سیر مانند هر سیر    ۀدیگر نیز رتب  ۀبا افراد گون  ۀحتی از در مقایس

شود و در اوج و به صورت انحصاری  تسبیح آغاز می  ۀترین درجدیگری، دوطرف خواهد داشت و از پائین
 . یابدخود، در شخص انسان کامل، تعیّن می ۀدر بالاترین درج

 امکانی   موجودات بندی  رتبه   خصوص   در «  وجودی   یافتگی   »توسعه   رویکرد  . 3

رویکرد  همان مقابل  در  شد،  گفته  این  از  پیش  که  رتبه  گسترۀطور  خصوص  در  شأن  صفاتی  بندی 
یافتگی وجودی« از سوی برخی اندیشمندان مسلمان موجودات امکانی، رویکرد دیگری به نام »توسعه

است که که عمدتاً تحت تاثیر حکمت صدرایی هستند و در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد، مطرح شده
 . استبجای انواع، بر روی هر یک از افراد و وجودات شخصی خارجی، متمرکز شده

  سَری   تکوینی  طور   به،  ماده  عالم  تنها  نه  است  معتقد،  حکیم صدرایی بر اساس مبانی درون دینی 
  تلاش   در،  طبیعت   جهان  در  موجودات   تک  تک  بلکه،  دارد   لاهوت  ساحت  در  بلکه  و  غیبی  عوالم  در

  حضوری   معرفت  یعنی،  یافتگی توسعهۀ  درج  ترینعالی  به  وصول  نهایت  در   و  هستی  اسرار  کشف  برای
 . هستند   الهی صفات و ذات

(  38(:  6) الأنعام  ، )حشر  مبنای  بر  بلکه  دارد  غیبی  و  قدسیۀ  جنب،  زیست   محیط  تنها  نه  روازاین
  بیشتر   شهود  و  معرفت تحصیل  برای  تعالی باری  ذات  پرسش  و  عبادت  مدد  با  و  بوده  هیعالۀ  مرتبه  متوج

  نمودی   و  صورت(  115(:  2البقرة )، )وجه،  عت یطب  جهان  تنها  نه  پس.  کندمی  تلاش ،  هستی  حقایق
بلکه  435،  8جتا ب:  ، )خمینی، بیاست  بیغ  عالم  از  موجی  و  تی اله  از به سوی    موجوداتهمۀ  ( 

الف:    1388ذاتیّه استکمالی دارد )خمینی،    ۀجوهریّ ( حرکت  172(: 7حقیقت باطنی خود، )الأعراف )
 . (73، 7: ج1417، ی یطباطبا؛ 262

مقصود از حرکت استکمالی، صرفاً اصطلاح رایج در میان فیلسوفان یعنی حرکت جوهری جسمانی  
که   معنا  بدین  هست  نیز  ارزشی  حرکت  جوهری،  حرکت  بر  افزون  آن،  از  مقصود  بلکه    همۀ نیست 

موجودات عالم طبیعت، افزون بر حرکت جوهری، همواره در حال توجه به اصل خود یعنی حضرت  
فاصله می خداوند  از  ندرت  به  موجودات  مابقی  و جن،  انسان  جز  و  بوده  رو  حق  این  از    همۀ گیرند. 

 موجودات عالم طبیعت دارای حرکت استکمالی هستند: 
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طور که برای انسان سیر استکمالی تا معرفت عوالم غیبی  سپس در مقام مقایسه باید گفت همان
 . ممکن است، برای موجودات دیگر نیز باید چنین امکانی وجود داشته باشد

شود، باید  حال که دانستیم سیر استکمالی، عمومیت دارد و حتی شامل موجودات غیر انسانی می
( و تقرب  38(:  6)این را هم بدانیم که سمت و سوی این سیر به سوی خداوند سبحان است )الأنعام  

ها در  موجودات امکانی است که در پرتو کشف أسرار و هست  همۀالهی، کمال نهایی انسان و بلکه  
بدست میساحت ماده  مافوق  ؛  454 ـ453ج:  1388؛ خمینی،  71،  1ج :  1340ملاصدرا،  آید )های 

که  168 ـ167د:  1388خمینی،   چند  هر  کشف    همۀ(.  تحمل  و  ظرفیت  اندازه  یک  به  موجودات 
 . (417ج: 1388های مافوق ماده را ندارند )خمینی،  ساحت
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ای معرفتی و توسعه یافتگی شهودی است، بلکه مقوله ۀبر اساس این نمودار نه تنها قرب، از مقول
مطلوب   و  حرکت    همۀعمومی  به  ممکن،  موجودات  افراد  از  فردی  هر  است.  امکانی  موجودات 

 . ای از آن جا دارداستکمالی خود در مرتبه
یافتگی شهودی و معارف حقه چیست؟ بر اساس حکمت صدرایی  اما وجه تمایز موجودات در توسعه

ای« به »فردی« تغییر یافته،  دید از نگاه »گونه  ۀمیان انسان و موجودات دیگر، اولًا زاوی  ۀدر مقام مقایس
همان اساس  این  که  بر  برای  انسان  همۀطور  باید  ما  و  نیستند  استکمالی  سیر  از  سطح  یک  در  ها 

بندی موجودات امکانی و  ها قائل به تمایز شأن شویم، نباید برای رتبهها، بین افراد آنبندی انسانرتبه
های  ها را با گونهای نگریسته و مطلق نوع انسانبه ویژه موجودات عالم طبیعت نیز به روش انواع یا گونه

شخصیت شدن  هویدا  روز  که  قیامت  در  بلکه  بسنجیم؛  این  دیگر  از  فرد  هر  شأن  ابتداء  است،  ها 
نهایت محور صعودی ـ شود. از این رو در دو سوی بیخود مقایسه می  ۀموجودات با افراد دیگر از گون

 . نزولی موجودات امکانی، هم نمایندگانی از انسان و هم نمایندگانی از غیر انسان وجود خواهند داشت
 

 
 

گونه اساس  بر  را  از دو نمودار قبل  های امکانی تفکیک کنیم، شش نمودار هرمی  اگر هر یک 
متفاوت خواهیم داشت که در هر هرم، افراد آن گونه بسته به میزان تقرب حاصل از حرکت عبادی،  

 های طول تاریخ، چنین هرمی خواهیم داشت: انسان همۀبندی خواهند شد. برای نمونه برای رتبه
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 . برای موجودات دیگر نیز باید چنین هرمی ترسیم کرد
ها را به هم نزدیک کنیم، یک نمودار کروی حاصل خواهد شد که برای ما  این هرم  همۀحال اگر  

های مختلف  سازد تا افراد گونهکند، بلکه ما را قادر میافراد یک گونه را فراهم می  ۀنه تنها امکان مقایس
حضور در مدارات صعود و    ۀمتفاوت را از جهت درج  ۀرا با هم مقایسه کرده، شأن افراد دو یا چند گون

 . نزدیکی به عالم لاهوت یا سقوط و دوری از آن، با یکدیگر بسنجیم
 

 
 

خبر  یک انسان خاص، بدین جهت که از اسرار عوالم دیگر بی  ۀبر این اساس چه بسا درجه و رتب
بوده و از عبادت تهی باشد، از مقام معرفتی و عبادی یک عدد حیوان با شخصیت خاص یا یک گیاه یا  

تر بوده، برای نمونه اسرار ساحت ملکوتی هستی بر این افراد هویدا باشد، اما بر آن  یک سنگ، پائین



 1403، دومشمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فلسفه و کلام اسلامی 394

اند  واناتیح   همۀها بهتر از  انسان  همۀنه  (. از این رو  417ج:  1388انسان معمولی، پوشیده )خمینی،  
چندان    یو برخ   رسندبه پای ایشان نمیابند که فرشتگان  ییآن قدر تکامل م   یتر. برخپست،  و نه همه

 . (93: 1388)مصباح یزدی،   ندشومی تروانات هم پستیابند که از ح ییتنزل م
انسانی،    گونۀبین    مقایسۀشناسی حکمت اسلامی، نه تنها انسان کامل در  بر اساس مبانی انسان

تر است و به  های دیگر نیز به برتر و شریفبا گونه  مقایسۀها است، بلکه در  انسان  همۀاشرف و برتر از  
  درجۀ عبارتی، فقط انسان کامل است که اشرف موجودات امکانی است و مابقی موجودات، با توجه به 

 . گیرندهای بعدی قرار میقرب و بُعد خود از خداوند، در رتبه
 

 
 

نوع   نه  و  است  موجودات  اشرف  کامل«  »انسان  معیاری فقط  به چه  که  است  این  در  اما سخن 
 انسان؟

ها و است که هر چند هر فردی از جمادات، گیاهان، حیوانات، جنیان و انساندر پاسخ گفته شده
نیز فرشتگان، به طور نسبی به حقایق عالم ماده إشراف علمی دارند، اما در خصوص اشراف علمی به  
گاه نیست و حال آنکه پیش از   عالم ملکوت، هر انسان یا جنی به این ساحت هستی و حقایق در آن آ

های سالک و مسلح به این دانستیم که جمادات، گیاهان، حیوانات و فرشتگان و البته برخی انسان
به شرط   به عالم ملکوت،  این عوالم راه دارند. پس اشراف علمی  به معرفت  و ملکوتی  برزخی  چشم 

نیز اشراف  موجودات به جبروت و لاهوت    همۀبرخورداری از چشم برزخی برای همه ممکن است. اما آیا  
 توانند داشته باشند؟علمی دارند یا می

در پاسخ گفته شده که خیر. إشراف علمی به این مراحل از حقایق هستی، عمومیت نداشته و فقط 
انسان کامل است که ظرفیت تحمل چنین عمقی از معارف را دارد و موجود دیگر، حتی فرشتگان،  
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های جبروت و لاهوت هستی، معرفت یابند و شهود حقیقت این دو ساحت، تنها در  تواند به ساحتنمی
 . توانایی انسان کامل است

توانند در عالم ملک  موجوداتی ملکوتی هستند، نمیامام خمینی معتقد است فرشتگان از آنجا که 
ها به عالم ماده، از نوع تمثل ملکوتی و حتی ملکی است و و ماده، تجافی داشته باشند بلکه نزول آن

تواند به قوت یا ضعف روحی،  نه اینکه به صورت جسم مادی در عالم ناسوت تعیّن یابند. اما انسان، می
و غیبی دیگر، یعنی ملکوت،    ۀ های سه گانافزون بر حضور جسمانی در عالم ملک و ظاهر، به ساحت

با این نوع تشکیک که انسان معمولی در دوران   و روحانی نماید.  جبروت و لاهوت نیز صعود علمی 
از انسانحیات ملکی خود، تنها به عالم ملک إشراف می ل  کُمَّ ها، افزون بر عالم ملک، به  یابد، اما 

گاه می  أسرار عالم ملکوت شوند. اما إشراف به ساحت لاهوت، یعنی  و حتی حقایق عالم جبروت نیز آ
حقیقت وجود واحد و وجود صرف، یعنی سریان   ۀترین اسرار عالم که چیزی جز مشاهدرسیدن به سری

در   علیهم  همۀخداوند  پیامبران  وجود  یعنی  کامل  انسان  برای  تنها  نیست،  امامان  هستی  و  السلام 
 . (342الف: 1388السلام میسر است )خمینی، معصوم علیهم

 

 
 

ها، میان  جهنمی بودن برخی انسان  ۀبا توجه به همین مبانی و اصول است که وی ضمن بیان نشان
 گوید: این اشخاص با حیوانات مقایسه کرده و می

وین و تدوین خلق فرموده، و چشم و  کریمه صحف تکه برای تفقّه و تدبّر در آیات  ک»]اگر[ دلی را  
را   آنکگوشی  در  فرموده،  مرحمت  الهیه  و شنوائی حقایق  برای بصیرت  افق  ه  از  و  نشود،  ها صرف 

ه مقام تدبیرات عقلیه است، نرسد. چنین انسانی به  کانسانیت لا اقل  حیوانیت تجاوز ننماید، و به مقام
تر از سایر حیوانات است،  ه گمراهکنماید ـ؛ بلی انسان میکحقیقت حیوان ـ گرچه به صورت دنیوی مل

 ( 287:  1387ها، آن است.« )خمینی،  ی از آنکه یکبه وجوهی 
 گوید: وی در کلامی دیگر می
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مال به  کرسد، در طرف  می   ه در طرف سعادت به بالاترین مقام کموجودی است    ک انسان ی
تر ترین موجودات پست داشته باشد، از پست رسد؛ و اگر انحراف  بالاترین مقام موجودات می 

 ( 532، 7تا ب: ج است. )خمینی، بی

 شود:از این مطلب دو نکته فهمیده می
 . انسانی امکان تشرف به مقام اشرف مخلوقات بودن میسر است  گونۀاول آنکه تنها در 

ها به صورت بالفعل در این مقام هستند. بر این  انسان  همۀدوم آنکه این گفته بدین معنا نیست که  
 . های از موجودات باشندتر از افراد هر گونهتوانند پستاساس برخی افراد انسان می

آید، که مستندات درون دینی برای هر فردی از افراد موجودات  از آنچه گفته شد چنین بدست می
»شخصیت منحصر به فرد« قائل است چرا که هر موجودی همواره در شأنی از شئون صعودی یا نزولی  

توانیم چنین  قرار دارد. از این رو ما در پرسش از حقیقت و ماهیت هر فردی از افراد عالم طبیعت، نمی
( و با این پرسش باید  102:  1384بپرسیم که »آن چیست؟« بلکه باید بپرسیم »آن کیست؟« )نصر،  

برای موجودات در عالم طبیعت، شخصیت قائل شویم نه اینکه طبیعت را شیء و ابزرا بدانیم )کریمیان  
 . (301 ـ298: 1395صیقلانی،  

 نتایج 

رتبه در خصوص  چند  مشاء،  هر  از حکمت  متأثر  فیلسوفان کلاسیک  بین  امکانی،  موجودات  بندی 
انسانی به علت انحصار در صفت و فصل »تعقل«، به طور مطلق برتر از    گونۀچنین شهرت دارد که  

ها است، اما این رویکرد به شدت مورد انتقاد مستندات درون دینی و نیز حکمت صدرایی و  سایر گونه
حتی مدعیات عرفانی واقع شد و با تناقضات فراوانی مواجه گشت. در مقابل و بر اساس آنچه در حکمت  

»توسعه عنوان  با  دومی  رویکرد  گرفته،  اوج  رتبهصدرایی  محور  که  کرد  بروز  وجودی«  بندی  یافتگی 
یکرد در گام  موجودات امکانی را به »میزان کشف عوالم غیبی« توسط هر موجود گره زد. پیروان این رو

نخست ـ با استناد به مبانی خود همچون »وحدت وجود«، »بساطت وجود«، »تشکیک سریانی وجود«  
ـ، مدعی سریان صفات وجودی در   ما فوق ماده«  هستی شده،    همۀو »حرکت جوهری در ساحت 

نهایت لاهوت ـ و البته به سعة وجودی و حرکت اختیاری ـ  ممکنات تا بی همۀجهت استکمال را برای 
بندی  ای برای رتبهشدهجامع و ثابت و از پیش تعیین  ۀتعمیم دادند. بر این اساس مدعی شدند هیچ نسخ

ها برای  بندی، در گروه حرکت اختیاری آنفرایند رتبه  همۀدیگر وجود ندارد    گونۀای بر  و برتری گونه
 . استحقایق مافوق عالم مادهکشف 
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 منابع 

 . ش(. ترجمه جلال الدین فارسی. تهران: انجام کتاب1369. ) قرآن مجید

 . : عالم الکتب(. بیروتفرهنگ نامه فلسفی)  الفارابی فی حدوده و رسومه(.  ق1405. ) جعفر،  نیاسیآل  

. چاپ  ریر فی علم التفسیزاد المسق(.  1422. )عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن جوزی،  ابن جوزی
 . دار الکتاب العربي:. بیروتق عبدالرزاق المهديیتحقاول. 

سینا  عبداللهی، حس ابن  بن  ) ن  بدو یتحق .  قاتیالتعلق(.  1404.  الرحمن  عبد  از  بیروتق  مکتبة  ی.   :
 . الاعلام الاسلامی

 . تاب ک دوم. قاهره: الهیئة المصریة العامة للچاپ .  الحدود (.م1989) ــــــــــ

 . صادر دار . بیروت:ة یالفتوحات المکتا(. ابن عربی، محمد بن علی مشهور به ابن عربی. )بی

 . دار الکتاب العربی:. دمشق به کوشش محمود غراب. دةید و العقیالتوح  ق(.1414) ــــــــــ

  قیتحق .  روض الاجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنق(.  1408. ) علی  بن  نیحس،  رازی   الفتوح  ابو
  آستان   اسلامی  های پژوهش  ادیبن :  . مشهد16. جناصح  مهدی  محمد  ترکد   و  احقیی  جعفر محمد ترکد 

 . رضوی قدس 

ن حرز  یق عبد الرزاق محمد حسیتحق.  میر القرآن الکر ی تفسق(.  1420. ) نار ی ثابت بن د  ابوحمزه ثمالی
 . دی دار المف:. بیروت محمد هادی معرفت ون یالد

البخاری یصحق(.  1422ی. ) جعف  یأبو عبدالله بخار ل  یمحمد بن إسماع،  یبخار  محقق محمد  .  ح 
 . دار طوق النجاة:. دمشقر بن ناصر الناصریزه

( نْسُن، جان.  . تهران: یشاهرود  ی رستم  یمحمد مهد   ۀ. ترجمیاخلاق زیست محیطش(.  1382ب 
 . سازمان حفاظت محیط زیست

 . . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(آداب الصلاةالف(.  1388خمینی، روح الله. ) 

 . . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(حمد ۀتفسیر سور  ب(. 1388) ــــــــــ

 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(  چهل حدیث )اربعین حدیث(.ج(.    1388)   ــــــــــ

. تهران: مؤسسه تنظیم  م« و »مصباح الأنس«ک»فصوص الحتعلیقات علی شرح  تا الف(.  )بی  ــــــــــ
 . و نشر آثار امام خمینی )س(

 . . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(امام ۀصحیفتا ب(. )بی ــــــــــ
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. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  شرح حدیث جنود عقل و جهلش(.  1387)  ــــــــــ
 . )س(

 ( الوهاب.  عبد  المحمدیةق(.  1393شعرانی،  العهود  بیان  القدسین فی  الانوار  ناشر مصطفی  لواقع   .
 . البانی الحلبی و اولاده

عل،  شیخ طوسی القرآنیتفس  یان فیالتب تا(.  . )بیبن حسن  یمحمد بن حسن بن  بار  خ  ی مقدمه ش  . 
 . التراث العربیاء یدار اح :. بیروت8. جرعاملیی ق احمد قص یآغابزرگ تهرانی و تحق

حسیسطباطبایی،   محمد  ) نی د  تفسی الم  ق(.1417.  في  القرآن یزان  جر  د17و15و13و7.  قم:  فتر  . 
 . ه قمین حوزه علمیمدرس  ۀجامع  یانتشارات اسلام

ان في  ی مجمع البش(.  1372طوسی، فرزند امین الاسلام حسن بن فضل بن حسن طبرسی. )   برسیطَ 
 . انتشارات ناصر خسرو. تهران: یمحمد جواد بلاغاز  مقدمه  و قیتحق. ر القرآنیتفس

. قم:  2ج  (.یبن ابراهیم القمی )تفسیر القم  یتفسیر عل ق(.  1404بن ابراهیم بن هاشم. )   ی قمی، عل
 . دار الکتاب للطباعة و النشرمؤسّسة

 . . تهران: امیر کبیراخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی ش(. 1395کریمیان صیقلانی، علی. )

»رتبه1392)  ــــــــــ ناسوتی«.  ش(.  موجودات  اخلاقی  شأن  پژوهشی  بندی  ـ  علمی  فصلنامه 
 . 164 ـ143(. 21)  6. نامه اخلاقپژوهش

تفسیری علامه طباطبائی«.  ش(. »1394)  ــــــــــ دیدگاه  در  حیوان  از  انسان  وجوه اضلال  بررسی 
 . 140ـ123. 23. سال ششم. شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری

خم   شناختییهست   ی مبان» ش(.  1397)   ــــــــــ رتبه  ین یامام  ناسوت  یبند در  عالم  «.  موجودات 
 . 51ـ33.  108، شماره 27سال فصلنامه علمی ـ پژوهشی کلام اسلامی. 

انگار   ث ینقش حدش(. »1402)  ــــــــــ در  پژوهشی  انسان«.    تی اشرف  ۀ»صورت«  و  علی  فصلنامه 
 . 382 ـ359دوم.  ۀپنجاه و ششم. شمار  ۀ. دور ادیان و عرفان

 . ة یدار الکتب الاسلامتهران:.  الکافيق(. 1365. ) عقوب بن اسحاقی، ابوجعفر محمد بن ی راز  ینی کل

ی )نیوستاگاردو،  صفو .  یسوف  یا یدنش(.  1375.  کورش  پژوهش.  یترجمه  دفتر    های تهران: 
 . ی فرهنگ

. ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  2. ج آموزش فلسفهش(. 1372مصباح یزدی، محمد تقی. )
 . اسلامی
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 . آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( ۀ. قم: مؤسسدر قرآن شناسی  انسانش(. 1388) ــــــــــ

 . : بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهرانمیق في کلمات القرآن الکر یالتحقش(. 1360. )حسن، مصطفوی

 . . تهران: صدرا1. ج مطهری دیشه  استاد آثاره  مجموعتا(.  مطهری، مرتضی. )بی

به جامع  ینشر إسلام  ۀ: مؤسس. قم1. جالمنطقتا(.  مظفر، محمدرضا. )بی   ۀ حوز ن  یمدرس   ۀوابسته 
 . قم ۀعلمی

 . شرکت سهامی انتشارات خوارزمیتهران: . بزرگ ۀفلاسفش(. 1372مگی، بریان. ) 

.  6و1. ج ةیة في الأسفار الأربعة العقلیالحکمة المتعال   م(.1981. )ی راز یم شیمحمد بن ابراه ملاصدرا، 
 . اء التراث العربيی إحدار :روتیب

دانشگاه علوم  . تهران:  ن نصری د حسی ح و اهتمام دکتر سیتصح .  سه اصل  ۀرسال  ش(.1340)  ــــــــــ
 . معقول و منقول تهران

( حسین.  سید  طبیعتش(.  1384نصر،  نظام  و  تهران:  دین  فغفوری.  حسن  محمد  دکتر  ترجمه   .
 . حکمت

 . هیقم: مکتبة الفق (.ه الخواطر و نزهة النواظریتنب) ورام  ۀمجموعتا(.  . )بیفراس یورام بن اب
Routledge encyclopedia of philosophy (1998). Environmental Ethics. General 

editor: Edward carig. Voloume 3. descartes to gender and science. First 

published. 
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